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  ∗بر قلم صنع خطا رفت يا نرفت؟

  دكتر سعيد بزرگ بيگدلي                                                    

 دانشگاه تربيت مدرس  عضوهيأت علمي                                                    

∗*حاجيانخديجه                                                        
�

  چكيده

و » ابهام«و به طور خلاصه » ديريابي«، »رازناكي«برخي از ابيات ديوان حافظ به دلايلي از جمله

موجود در آنها از گذشته تاكنون محل بحث و تأمل بوده و شرح و تفسيرهاي فراوان و » ايهام«

  : ستاي از آنها متفاوت و گاه متضادي درباره آنها نوشته شده كه بيت زير نمونه
پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت  

  

 آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد         
  

هايي ديگر  اي بيت را از ديدگاه عرفاني و جمعي از ديدگاه كلامي و برخي از ديدگاه عده

» معما«، »طنز«شده بر وجود  هاي متأخر نوشته شروحي كه در دوره. اند آن را شرح و تأويل كرده

خطايي صنع و آفرينش تأكيد كرده و هر كدام بر وجود موارد ياد شده  ه بيدربار» تشكيك«يا 

  . اند دلايلي آورده

در اين تحقيق با بررسي و نقد مهمترين آرا و نظرياتي كه تاكنون در شرح و تأويل اين بيت 

گيري شده است كه شرح ابيات غزلهاي حافظ به صورت جداگانه  نوشته شده، چنين نتيجه

مه مفاهيم موجود در بيت را دارا باشد، بنابراين لازم است براي به دست دادن تواند ه نمي

تفسيري جامع از تك بيتهاي موجود در غزلها علاوه بر محور افقي به محور عمودي ابيات نيز 

 . پرداخت تا نتيجه از جامعيت لازم برخوردار باشد

                                                 
  1385 /11/4:                 تاريخ پذيرش 1384 /10/10: ت  تاريخ درياف   

  دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس  *   
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  خطاپوشي، قلم صنع، حافظ، شرح غزلهاي حافظ : كليد وا ژه 

  مقدمه

اعتراف پژوهشگران،  به»ايهام«اين.در كلام است» ايهام«از ويژگيهاي سبكي شعرحافظ،وجود يكي

فراتر از ايهامي است كه در كتابهاي بلاغي قديم تعريف شده و يا در شعر ديگر شاعران فارسي 

ي بلكه راز طراوت و جاذبه جاودانگ» صرفاً زيور شعر نيست«زبان به كار رفته است؛ چرا كه 

اي شبيه  برخي بر اين باورند كه آنچه ديوان حافظ را به درياي پهناور ناپيدا كرانه. شعر اوست

ساخته و دامنه مفاهيم شعر او را وسعت بخشيده و از چند كلمه محدود و معلوم، دنيايي 

  . است» ايهام«نامحدود و رازناك به وجود آورده، همين صنعت 

چاشني رمز و ايهام به «شود كه   سبك غزل او شمرده ميدر واقع ايهام، ويژگي هنر حافظ و

و چه بسا درك » بخشد زند و به كلمات و عبارات محدود، ظرفيت نامحدود مي شعر او مي

همچنين ايهام جزء جداناشدني شعر حافظ . مفهوم شعر در گرو يافتن ايهام موجود در آن است

اي كه خواننده  كند به گونه لف جلوه ميبا وجود اين در شعر او طبيعي و به دور از تك. است

و كمتر بيتي « برد اما قادر به تشريح كيفيت آن نيست يابد و از آن لذت مي لطف ايهام را درمي

  1».در ديوان حافظ وجود دارد كه از ايهام خالي باشد

برخي از محققان معتقدند دامنة ايهام در شعر حافظ چنان گسترده است كه براي بعضي از 

اي است  اين گستردگي به گونه. توان يافت ع آن، كه در شعر او به كار رفته است، اسمي نميانوا

. كه خود يكي از كانونهاي تمركز و تأمل بسياري از پژوهشگران از گذشته تا امروز بوده است

همين ايهامات متعدد باعث شده است بعضي از ابيات و يا غزلهاي حافظ در طول زمان به 

  2.اگون و متفاوت تأويل و تفسير شودبيانهاي گون

حافظ در آوردن لغات و تركيبات و ) 1368رجائي بخارائي، (به نظر برخي از پژوهشگران 

اي كه پژوهنده از  تشبيهات خاص و آراستن آنها با لباس طنز و تعريض و كنايه و ايهام به گونه

و ايهام عبارات، تعمدي خاص ماند بويژه در باب ابهام لغات و تركيبات  دريافت آن عاجز مي

همچو چشم «دارد و دليل آن اوضاع نابسامان اجتماعي دوران اوست كه به قول خودش 

كند كه  اي بيان مي بوده است و به همين دليل او سخنش را به گونه» صراحي زمانه خونريز

يل بيابد و به براي همه قابل فهم و درك صريح نباشد، بلكه خواننده شعر آن را قابل تأمل و تأو

  . اين وسيله شاعر از مزاحمتهاي عوام در امان بماند
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خواند  مي هم» لطف ايهام«كوب نيز معتقداست حافظ در پناه  زرينشادوران دكترعبدالحسين

خواننده معاني توجيهي ديگري را براي شعرش در نظر آورده، تنها از يك نظرگاه به مراد او 

كس آشكار نشود و در پناه اين ايهام از  ود شاعر براي همهدست نيابد و هم اينكه سرّ مقص

  ) 1379: 104كوب؛  زرين(بماند  زحمت غوغاي عوام و رؤساي آنها نيز تا حد ممكن در امان

چنان در آميخته است كه برخي اين دو را يك » ابهام«اين ايهام در شعر حافظ با 

هام يا كتمان كه بر سراسر شعر حافظ ناپذير شعر حافظ دانسته و معتقدند اب خصوصيت تفكيك

قرآن «را بعد از » انگيزي حيرت«حاكم است، باعث شده تا استعداد تأويل پذيري گسترده و 

  ). 81: 1382پورنامداريان (جز در كلام حافظ در هيچ كلام ديگري نتوان نشان داد » مبين

نايع آرايش كلام همچون هاي ديگري از ص شعر حافظ، گاه گونه» ابهام«و » ايهام«به هرحال 

اي كه در تأويل و تفسير  رمز و كنايه و طنز و معما را در سخن او موجب شده است به گونه

اند و همين امر  هايي از آن اشاره كرده بعضي از ابيات ديوان او پژوهشگران و مفسراّن به نمونه

  :  بيت زير شده استدليل عمده تفسير و تأويل فراوان درباره برخي ابيات ديوانش از جمله
  آفرين  بر نظر پاك خطا پوشش باد    پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

ترين اشعار ديوان حافظ باشد؛ زيرا كه با فاصله  رسد اين بيت يكي از بحث انگيز به نظر مي

هايي تدوين شده و تا اين زمان  زماني اندكي پس از درگذشت شاعر در شرح و تأويل آن رساله

  .  در كانون توجه مفسران و پژوهشگران بوده استهمچنان

شود كه درباره اين  در اين مقاله به تأويلات و شروح گوناگون و گاه متضادي پرداخته مي

» تهكمّ«و » طنز« بيت را آكنده از  برخي از پژوهشگران بويژه متأخران،. بيت نوشته شده است

اند چون و  گيرد و برخي كوشيده أت ميدانند و معتقدند از مشرب خيامي انديشه او نش مي

جهان است با » نظام احسن«چرايي شاعر در اين بيت را كه در ظاهر نشانة شك و ترديد او در 

اي نيز در  اند، اما عده تأويل خود از دامن حافظ بزدايند و برخي هم اين بيت را معماگونه يافته

  . ونه ايهام و اشكالي نداردگ يابند و معتقدند بيت هيچ بيت طنز و استهزايي نمي

  

  نكاتي در بيت حافظ 

  . كنند بسياري از پژوهشگران و محققان ادبي در كلام و اشعار حافظ به طنز رندانه او اشاره مي
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 كه در شرح بعضي اشعار دشوار –در مقدمه لطيفه غيبي  )   ه11م قرن (محمد دارابي 

جويان بدون توجه و تعمق بر كلام  عيبكند كه بعضي   به اين نكته اشاره مي–حافظ است 

معني است و يا اگر هم معني  گويند بعضي از سخنان حافظ بي گيرند و مي حافظ ايراد مي

  . داشته باشد از قبيل معما و لغز خواهد بود

دانند  گفتار حافظ را از عناصراصلي شيوه سخن او مي برخي لحن عناد و استهزا و طنزآلودي

فهم و درك بسياري از لطايف سخن اوست و  اگر به اين لحن و طرز كه يكي از كليدهاي 

  . شويم گفتار او توجه نشود از درك لطايف سخنش محروم مي

برخي بر اين باورند كه طنز حافظ شيوه مخصوصي دارد كه ويژه خود اوست و آن هم 

رند با اين تفاوت دا گونه طنز، سعدي و عبيد زاكاني بر او فضل تقدم است و در اين» طنزرندانه«

كه اين دو گاه زبانشان به هجو و هزل كشيده شده، اما حافظ هجويه ندارد؛ طنزش نيز گزنده و 

  ). 94 -93: 1367خرمشاهي؛ (تلخ نيست 

  : اند ده هايي از طنز حافظ برشمر ابيات زير را نمونه
ــه   ــرديم توبــ ــد كــ ــت زاهــ  از دســ

 فـروش    ام توبه به دست صـنم بـاده         كرده

 گنــاه اگــر چــه نبــود اختيــار مــا حــافظ
  

 وز فعــــــل  عابــــــد اســـــــتغفر االله    

  نخـورم بـي رخ بـزم آرايــي    كـه دگـر مـي   

  ادب باش و گو گناه من است       تو در طريق  
  

  :  و نيز بيت
 آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد           پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

  

  . اند را در اين زمره دانسته

يرمستقيم نسبت خطا به آفرينش و صنع الهي داده شده اي غ به ظاهر در اين بيت به گونه

اندكي پس از  معدود ابياتي است كه به فاصله  از آنجا كه اين بيت از اولين و همچنين. است

اي  رسداز ديدگاه متقدمان نيز شبهه شده است به نظر مي حافظ به شرح و تفسير آن پرداخته مرگ

دانسته و  و ايرادي بر نظام احسن صنع روا مي ه زده كه گويا حافظ نكت قوي در بيت موج مي

  . لازم بوده است با تأويلاتي، اين شبهه از دامن وي زدوده شود

اي  كه در رساله) ق . ه908-830(الدين دواني كازروني اولين شارح اين بيت است ملا جلال

  .كرده استاي عرفاني شرح  اين بيت و يك بيت ديگر و همچنين يك غزل از حافظ را به شيوه
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 او نوشته است، چون تمام افعال بندگان مستند به حضرت حق است و فاعل حقيقي 

خداست و افعال الهي در برگيرنده حكمت و مصالح كليه است و در واقع منبعث از غرض و 

دهد؛ چرا كه خطا در افعال عبارت است از  غايت نيست، بنابراين خطا در افعال الهي رخ نمي

شود متضمن مصلحتي است؛ بنابراين خطاي  حت و هرچه در عالم واقع ميمخالفت با مصل

مطرح شده در مصرع دوم بيت، ريشه در كوته فكري سالكاني دارد كه به درجات بالاي 

اند؛ حال آنكه انسانهاي كامل و واصلان به حق در نظام خلقت هيچ خطايي  معرفت نرسيده

بيند و خطاپوش   ديگري را جز خدا در كار نميبينند، پس نظر پير، پاك است؛ يعني دست نمي

نمايد و  است؛ چه، خطايي كه به خطا در نظر قاصران صورت بين و ظاهربين و جزئي نگر مي

  ). 83: 1370. دواني(خطاي واقعي نيست از نظر حقيقت بين او پوشيده است 

شته كه در آغاز شرح بيت نو .(   ه1006م (سودي بسنوي شارح ديوان حافظ به تركي 

اند كه بيت تلميحي است  گفته برخي. معناي بيت را از چند تن از استادان خود سؤال كرده است

و به نظر برخي بيت تلميحي است به داستان حضرت ] شيخ صنعان[ 5به قصه عبدالرحمن يمني

) ع(حضرت موسي  وحافظ خود را درمقام خضر است كه مراد از پير حضرت) ع(موسي و خضر

يعني . كند است كه پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت؛ يعني قلم صنع خطا نمي و گفتهقرارداده 

كنم در دفتر قضا و قدر ثبت شده و كارهاي من در لوح محفوظ همان  هر كاري كه من مي

هر كاري كه از من سر بزند قبلاً در لوح . است كه مطابق دفتر قضا و قدر ثبت شده است

پس اعمال من اختياري نيست بلكه . قضا و قدر ثبت شده استمخصوص، مكتوب و در دفتر 

سودي معتقد است . به امر خداوند است و هر كاري كه به امر خداوند باشد عين صواب است

پوشي  كند و خطا كه آفرين در مصرع دوم بر نظر خطاپوش خضر است كه خطا را انكار مي

  . كنايه از انكار خطا است

شرح اين است كه نظر شارح به ديدگاه و اعتقاد اشاعره بسيار نزديك بيان در اين  نكته قابل

  . دانند است كه هر فعل بنده را منسوب به فاعل حقيقي يعني خداوند مي

الدين  در شرح خود با نام لطيفه غيبي بر همان نظر جلال)  هجري11م قرن (محمد دارابي 

گردد كه از  ه نظر كوتاه بينان برمينويسد خطاي مذكور در بيت ب كند و مي دواني تأكيد مي

  بينند و گرنه نظام عالم بر ابلغ نظام مخلوق است؛  غايت نقصي كه دارند، صواب را خطا مي
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آفرين بر نظر پاك خطاپوش پير . يعني بهتر از اين متصور نيست و خطايي در آن وجود ندارد

خطا كه خطا بر قلم صنع رفته، باد كه خطاي ما را پوشيد؛ يعني نگذاشت كه از ما اين گمان 

بيند از اين جهت  وجه ديگر اين است كه بگوييم، نظر خطاپوش، يعني خطا را نمي... سر زند 

  ). 85: 1370دارابي، (كه خطا وجود ندارد 

آنچه حق سبحانه در وجود : نويسد  مي6بدرالدين اكبرآبادي از فضلاي هند در بدرالشروح

خطاست و اينكه خطا نموده  رر، همه به اقتضاي عدالت، بيآورد از خير و شرّ و نفع و ض

بيند  آفرين بر نظر پاك پير باد كه آنچه به مقتضاي بشري خطا مي... بيني ماست شود از كوته مي

داند و ديگر  وي وجوه ديگر خطا را يكي شر و قبح عارضي مي. دهد به قلم صنع نسبت نمي

  ). 88ص : 1370ين اكبرآبادي، بدرالد(رسد  خطايي كه به نظر قاصران مي

، نظر حافظ در اين بيت به ديدگاه عارف نزديك است؛ چرا كه دو 7به نظر ملاشمس گيلاني

يكي خطا در قول و آن عبارت از قولي است كه مضمونش موافق واقع : نوع خطا وجود دارد

 كه نيست كه منظور حافظ اين خطا نيست و دوم خطا در فعل و آن عبارت است از فعلي

مشتمل حكمت و مصالح نباشد و افعال خداي تعالي مشتمل بر نهايت مصالح و حكم است و 

پس چون افعال خداوند ممتنع . غش باشد و مشوب به وهم نباشد نظر پاك يعني فكري كه بي

است و ممتنع هم موجود نيست، منظور حافظ از پوشيدن خطا به معني حكم به عدم خطاست؛ 

 ذكر لازم كرده كه ]حافظ[پس .  و لازم وجود، ظهور و پوشيدن خفاستخفاست چه لازم عدم،

خفاست و اراده ملزوم كه عدم است و ذكر لازم و اراده ملزوم در كلام بلغا بسيارست 

  ). 154: 1370ملاشمس گيلاني، (

نقص آيديا از قبيل در عالم به نظر ميلنگري معتقداست عيوب و خطاهايي كهالعلمايشريف

ت و يا فقر و بيماريها و قابل انتساب به قلم صنع نيست؛ چرا كه خداوند به تكوينات عضوهاس

برحسب قابليت واستعدادو ظرفيت هركسي آب حيات وجود را عطا فرموده و نه از روي جعل 

شود كه هر  به هرحال هرچه به نظر كوتاه، نقص و خطا نمايد اگر پرده بالارود معلوم مي.ماهيت

بنابراين هر چيز كه از قلم صنع و ايجاد گذشته از روي صواب . ش نيكوستچيز به جاي خوي

گمان اند واين صنع نموده خطا برقلم آن پيركامل قائد امت از طرف خلق كه گمان. است نه خطا 

  ). 322: 1294العلماي لنگري،  شريف(كند  مي نمايدوخطاپوشي خطا بود عذرخواهي ميعينهم 
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لهّي در پاسخ اقتراح مدير مجلة ايرانشهر در تأويل بيت سه وجه قائل ال اكبرحسيني نعمه علي

  : شده است

در اين صورت پير نظر پاك حضرت صانع را . پير باشد) مقول قول( مصرع دوم گفته -1

وجود به خطاپوشي كه مراد رفع نقايص  در مقام افاضة است از تجلي كه عبارت(است  گفته آفرين

اندام   كه اگر قبايح نسبي توهم و تصور شود از قامت ناساز بيوي تأكيد كرده است).است

  . ماست، پس خطاپوشي مستلزم ثبوت خطا نيست

باشد كه نظر پاك پير را به خطاپوشي تمجيد كرده است؛ ) حافظ( مصرع دوم گفته مريد -2

 حجابها در كيفيت موجودات ظاهري كه به واسطة شدت زيرا پيرچشم از مراتب صوري و عوالم

  . كند به شيوه و به مقام عين اليقين رسيده و اشيا را كماهي مشاهده نموده عيوبي را توهم مي

 مراد از خطاپوشي آن باشد كه پير به همت عالي چشم از هستي موهوم خود پوشيده، -3

چيز مشهود  كه خيرمحض است هيچ) ناظربه حق(الحق  يلي بنابراين درنظر او از اشيا جز جهت 

  ). 63 -62: 1303ني نعمه اللهي، حسي(نيست 

 آورده، خلط مبحث خطا يا ذنب است؛ حال اينكه 3رسد كه آنچه شارح ذيل بند به نظر مي

  . گنجد اين تفسير و توجيه در ظاهر در فضاي بيت نمي

يكي اينكه پير خطاي مريد : نويسد براي دريافت بيت دو راه وجود دارد پژمان بختياري مي

نظري بگيريم  اينكه خطاپوش را به معني دوم. قص و خطا ديده، پوشانده استن را كه در آفرينش

بيند و اين در حكم قضيه سالبه است؛ پس چون خطايي  كه خطا را از جهت عدم آن نمي

  . بيند صواب محض است شود و هرچه مي نيست، ديده نمي

داشته باشد در آن گونه ابهامي كه نياز به تفسير  به نظر وي معناي بيت صريح است و هيچ

  ). 124: 1381بختياري، (نيست 

 جهان را برخلاف فيلسوف و مردم ] پير حافظ[معتقد است كه چون عارف  شهيد مطهري

كند،  بينند، او از منظر بالا نگاه مي كنند و در نتيجه جزء جزء مي عادي كه آن را از پايين نگاه مي

شود؛ چرا كه در مجموع نظام، نقصي  ديدش كامل است و در ديد كامل خطايي ديده نمي

ها  خطاها و نبايستي همه.بيند مي واحد تجلي حق صورت يك در واقع پير، جهان را به. وجودندارد

به نظر ايشان مراد از . گردد آلايش او محومي شود در نظر بي كه در ديدهاي محدود آشكارمي
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با آن همه احترام و تعظيم » افظح«آيا ممكن است : نويسد هم چنين مي. پير، انسان كامل است

  )174-17، 1359مطهري، (8و اعتقاد كاملي كه به پير دارد، او را تخطئه كند؟

آنچه از نظريات و تأويلات محققان و مفسران بيت تا اينجا آورده شد همگي با اندكي 

فظ تفاوت بيانگريك نظر است و آن اينكه اصولاً خطايي در نظام احسن صنع روي نداده كه حا

بخواهد آن را بيان يا عيان كند، بلكه منظور حافظ در اين بيت، تفاوت ديد مريد و مراد است 

در صنع ببيند اما پير كه انسان كامل است ) از نوع شرور(كه اگرچه مريد ممكن است خطايي 

  .كند با اين بيان و تأكيد كه خطايي بر قلم صنع نرفته است، مريد را از خطاي خود آگاه مي

اند و در هيچ كدام  چنين بيشتر اين شروح از مشربي عارفانه به تأويل بيت پرداختههم

اي از وجود طنز يا تشكيك يا تهكم و معما در بيت نيست و تمامي در پي اثبات اين نكته  نشانه

رسد و در  هستند كه بويي از انتقاد يا اعتراض بر صنع اتقن و احسن الهي از بيت به مشام نمي

گونه كه نظر پير به بيان حافظ پاك است، سخن حافظ نيز به دور از شبهه و آلودگي  نواقع هما

  . كفر و طعن است

نكته ديگر كه شايد مهمترين موضوع قابل تأمل در شروح ياد شده باشد، اين است كه بيت 

يا در قالب تك بيت (مذكور بدون توجه به ارتباط معنايي با ابيات پيشين يا حتي با تمامي غزل 

اين نكته را در بيشتر تفسيرهاي داده شده از . مورد تحليل و تفسير قرارگرفته است) الغزل بيت

رسد بيشتر محققان حافظ پژوه معتقدند كه اين  توان مشاهده كرد؛ زيرا به نظر مي اين بيت مي

خصيصه از ويژگيهاي سبك حافظ است كه ميان موضوعات ابيات يك غزل او انسجامي 

توان مشاهده كرد و به همين دليل بعضي از حافظ پژوهان براي به دست آوردن  خاص را نمي

ارتباط معنايي قابل قبول ميان ابيات به پس و پيش كردن آنها دست زده و معتقدند كه ناسخان 

حال 9اش تصحيح كرد؛ اند و بايد ابيات را به شيوه اوليه در نوع قرار گرفتن ابيات دست برده

ترين خصوصيت  ققان ابهام معنايي و عدم پيوند ظاهري ميان ابيات را برجستهبعضي از مح اينكه

دانند كه براي درك لذت بيشتر از  سازي در شعر او مي شعر حافظ و يكي از شگردهاي برجسته

شعر او بايد به دنبال كشف اين ارتباط معنايي ميان ابيات يك غزل بوده، فاصله ميان ابيات را 

شوند  افظ و نيز تشخيص هويت مخاطبان كه در طول يك غزل عوض ميبيني ح به كمك جهان

  ). 207-206: 1382پورنامداريان، (پر كرد 
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دربارة تأويلات و شروحي كه در آنها به وجود طنز و معما و تهكم در بيت تصريح شده 

  هايي زير اشاره كرد؛  توان به نمونه است، مي

لودي گفتار را در رديف عناصر اصلي شيوه لحن عناد و استهزا و طنزآ منوچهري مرتضوي

خاص حافظ دانسته و معتقد است بدون توجه و آشنايي با اين لحن از درك بسياري از لطايف 

  : نويسد كه در بيت او مي. شويم شعر او محروم مي
 آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد           پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

  

توانيم منظور و ديدگاه واقعي حافظ را دريابيم   حافظ نميبدون توجه به لحن عناد و طنز

  ). 450ص: 1365مرتضوي؛ (

عميق،مرموزو معماگونه  نظيري طوربي به«:درباره بيت نوشته كوب شادروان عبدالحسين زرين

  ). 101؛ 1379كوب،  زرين( 10»آميز و از اين بالاتر چقدر زيباست است،اما در عين حال جسارت

اي سخن پير را با لحني كه حرمت مريدانه در سراسر  ر با تردستي زيركانهبه نظر وي شاع

اي مساوي بين تحسين و  اي آن را در فاصله زند نقل كرده است و باز با طرز مؤدبانه آن موج مي

» ايهام«نمايد،  و آنچه در اين بيت زيبا بيان شاعر را برتر از حد انتظار مي. دهد تخطئه قرار مي

  . ست كه در مضمون انديشه و تقرير آن جلوه داردمانندي ا بي

 محسوب 11 كه نفي فطور و تفاوت در تمام آنچه خلق رحمن–اما نفي خطا از قلم صنع 

 بالضروره متضمن نفي شر و نقص از صنع و خلق وي نيست؛ چون اين شرّ و –است باشد 

از قصد و عمد و اراده نقص كه وجودش لازمه امكاني بودن و معلوليت عالم است، اگر منبعث 

مكمل تناسب و عدم فطور در عالم تلقي شود ديگر لازمه آن،  و مشيت حق و به عنوان جزء

قول به خطايي كه بر قلم صنع رفته باشد نيست و اثبات آن هم از مقوله اغلوطه منكران قدرت 

 و شعر شود تا سعي در تنزيه و تبرئه قائل آن الزام پيدا كند و حكمت صانع محسوب نمي

حافظ را كه به صراحت هم متضمن قول بدان نيست به تأويل و توجيه مبني بر فرض ايجاد 

  ). 104: 1379كوب،  زرين(گونه كه پيش از اين اشارت رفت، محتاج نمايد  قول، بدان

به نظر وي هرچند اسناد خطا بر قلم صنع، متضمن قول به وقوع خبط و انحراف در آن يا 

گردد و لاجرم نفي قدرت و حكمت  چه موضوع اراده صاحب قلم باشد، ميعجز از اصابت بدان

   در –كند، اما قبول وجود نقص و شروري در عالم كه خطا  الزام مي تام و مطلق را از ذات حق

  



شه
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

ف
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ا
11

ر 
ها

، ب
13

85
 

   

36 

� 

  

 نيز در شمول آن است، بالضروره متضمن اسناد وقوع –غيرمفهوم خطاي صادر از قلم صنع 

ر، احتمال آن را كه وجود اين شرور و نقصها از مقوله خبط خطا بر قلم صنع نيست و اين تصو

در اين صورت نقص و . كند و خطا نبوده بلكه عين عمد و اصابت و اراده بوده با شر نفي نمي

خطايي كه در لوح هستي وجود دارد از خطاي قلم ناشي نيست بلكه جزء لازمه كمال ممكني 

سان  گيرد و بدين مي و اتقان عالم صنع بكلي ناديدهعظمت و كمال  آن است كه پير آن را در قبال

با نفي خطا از قلم صنع در مورد خطايي كه نبودنش ممكن بود در عالم صنع خطايي بزرگتر را 

  ).105: همان(كند  سبب گردد، خطاپوشي مي

كند وجود شر و نقصهاي مشهود در عالم جاي انكار ندارد اما جمع اين  وي تأكيد مي

 با حكمت بالغه الهي شايد همان معمايي باشد كه حافظ، تحقيق آن را فسون و شرور و نقصها

نمايد و آنچه  جاست كه در حل مسأله، نظرها پر از تضاد و اختلاف مي داند و از همين فسانه مي

  ). 115: همان(كند، ذوق سليم در تأييد آن شتابي ندارد  را عقل حكيم تصديق مي

رسد، همچنان شرح تك بيت است بدون توجه   تأمل به نظر ميشرح قابل اي كه در اين نكته

  . به ارتباط معنايي كه ممكن است بيت در محور عمودي غزل با ابيات پيشين خود  داشته باشد

با اينكه از ديدگاهي كلامي به شرح بيت پرداخته، نوشته است طنز و  بهاءالدين خرمشاهي

 حافظ از نظرگاه اصلي اشاعره بوده و ناچار بايد زند، نشانه عدول تشكيكي كه در بيت موج مي

بينيم از  مي اشاعره تمام آنچه در جهان. قبول كنيم كه حافظ شك و شبهه درميان آورده است

كند و  گويند هرچه آن خسروكند شيرين  خداوند دانسته ومي جمله افعال انسان را مخلوق

اش يا مخالف موازين  حكمت بالغه خداوند خواسته يا ناخواسته، كردار ناصواب كه مخالف

همچنين از نظر اشاعره منشأ حسن . عقلي و اخلاق بشري باشد انجام نداده و شر نيافريده است

و قبح، عقلي نيست كه شرعي است و در شرح بيت چنين نوشته كه چون زنيكو هرچه صادر 

ت، لذا پير ما، گشت نيكوست و معياري هم از نظر عقل براي حسن و قبح يا عدل و ظلم نيس

يعني شيوخ هم كلام و اصحاب رأي ما از اشاعره حق داشتند كه گفتند خطايي بر قلم صنع 

آفرين بر نظر پير اشعري مذهب ما باد كه خطاي مخالفان يعني معتزله و شيعه را زائل ... نرفته

بيت در جايي ديگر ) 47-30: 1367خرمشاهي، (كرد و به ديدگاه توحيدي والايي دست يافت 

  داند و معتقد است خالي از طنز  ترين بيت در ميان تمامي ابيات حافظ مي مذكور را جسورانه
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پير ما كه منكر رخنه شر «در اين بيت آن است كه ) به نظر وي(هم نيست؛ چون منظور حافظ 

از قلم صنع الهي صادر نشده، ) خطا(در كار و بار جهان و آفرينش بود و بر آن بود كه شر 

  ). 139: 1378خرمشاهي، (كرد مي لاپوشاني ديد به اصطلاح مي فرمود و خطايي را كه مي عين غمض

 هرچند منطقي –داند نه منطق علم و فلسفه  منطق شعر را بر بيت حاكم مي اصغر دادبه

 وي عيب و اشكال تفسيرهاي قبلي از بيت را به كار –براي شعر و هنر تدوين نشده باشد 

شود با اين بيت حافظ همچون  داند كه باعث مي لسفه در شرح و تفسير ميبردن منطق علم و ف

  . الرئيس برخورد شود سخنان شيخ

به اعتقاد نويسنده در منطق شعربرخلاف منطق علم و فلسفه، ابهام و چند پهلو سخن گفتن 

هم چنين در اين منطق، سخن انشايي، . شود جايگزين اصل صراحت و صريح سخن گفتن مي

ل صدق و كذب نيست و چنانچه با معيارهاي منطق علم و فلسفه سنجيده شود دروغ و محتم

. برعكس در منطق علم و فلسفه سخن بايد يحتمل الصدق و الكذب باشد.  است]كذب[

همچين در منطق شعر اصل شكوه و طنز جايگزين اصل جد و جدگويي رايج در منطق علم و 

  . توان سخنان متضاد را با هم جمع كرد شود و ديگر اينكه در شعر مي فلسفه مي

نويسد كه اين بيت تلميحي آشكار به نظام احسن كه امري بديهي و  وي در ادامه مي

بيان امر بديهي بخصوص زماني كه به عنوان يك نكته مهم يا به صورت . ضروري است، دارد

يت را چنين نوشته وي در ادامه شرح ب. آفرين و انتقاد برانگيز است شود، طنز يك كشف بيان

 چنين اظهارنظر كرد كه نظام جهان، نظام احسن است و –!  درمقام كاشفي بزرگ–پير ما : است

اي مهم   در واقع مسأله بديهي و آشكاري را به عنوان نكته[بر قلم صنع خطايي نرفته است و

اظهار ! (= اي چنين بديع اظهار كرد  آفرين بر نظر پاك خطاپوش او باد كه نظريه].بيان كرد

  ) حيرت و طنز

گفتن حافظ به پير فقط از سرتهكم و طنزاست در برابر اينكه او  به عقيده نويسنده،اين آفرين

  ). 1370: 39دادبه،(است  كرده  نرفتن را بيان خطا بر قلم صنع چون امري مسلّم و قطعي و بديهي

از نظر پير : نويسد با يادآوري وجود طنز رندانه دلكشي در بيت مي عباس زرياب خويي

حافظ كه نه مانند معتزله براي عقل وجود مستقل قائل است و نه مانند اشاعره معتقد به حسن 
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  باشد و به همين  و قبح افعالي؛ دم از خطا يا صواب زدن در قلم صنع يا كل آفرينش جايز نمي

  

  

 بسط احكام به نظر وي ديدن خطا يا صواب بر قلم صنع همانا. دليل نظر او خطاپوش است

بر جهان خلقت و طبيعت كه ارزش » هرچيز به جاي خويش نيكوست«دنياي ارزشها كه در آن 

بيني  پير با ژرف. باشد كه البته خطاست معني است، مي خوب و بد و زشت و زيبايي در آن بي

پس .داند خواند و بر قلم صنع، خطا و صواب گفتن را خطا مي خاص خود اين بسط را خطا مي

الامر خطايي در   معيارها و احكام،خطاپوش است و گرنه درواقع و نفس ر حقيقت با نظريهاو د

  ).164ص: 1368زرياب خويي، (كار نيست 

مناسب از بيت، روشن  رغم توجيه و تفسيري است كه ايشان به نظر اين تأمل در اين قابل  نكته

  . شود اند كه اين طنز دلكش شامل چه كس و يا چه چيزي مي نكرده

معتقد است حافظ انديشه والاي خود را با ابهام و ايهام در ميان مفهومي  اردلان عطاپور

اي به  ديگر چنان پيچانده است كه از آن چيزي جز خطاي قلم صنع فهميده نشود، اما وي اشاره

داند كه از ظاهرش پيداست؛  ولي معني بيت را همان چيزي مي. كند وجود طنز در اين بيت نمي

ه واژه خطاپوش كه در ديوان حافظ سه بار به كار رفته به معني پوشنده خطاست و اينكه چرا ك

اند به نظر وي گزيدن واژة ديگر به  شوي گرفته12برخي خطاپوش را در توجيه خطاگير و خطا

پوش تأكيد بيشتر بر پسوند  هاي خطا و خطا جاي خطاپوش است اما در ترتيب آوردن واژه

پوش و نظاير اينها در  پوش و عيب  آن است و اساساً در ديوان حافظ خطاپوش و  لاپوشانندگي

  : پوشي نسبت به آن صورت گيرد؛ مثال كنار خطا يا خطاكاري آمده كه بايد خطاپوشي و عيب
  رندي حافظ نه گناهي است صعب

  

 پـــوش بـــا كـــرم پادشـــه عيـــب   
  

گيري  ت بنويسد، چنين نتيجهنويسنده در پايان مقاله بدون اينكه خود شرح يا معنايي از بي

هاي عصر خود كه از خوبي و قدرت و حكمت  كرده است كه حافظ برخلاف اغلب نحله

گرفتند كه نبايد بر قلم صنع خطايي رفته باشد، حساستر از آن بوده كه  مطلق صانع نتيجه مي

 و كاستي رنجها و ناملايمات را به نيكوترين و بهترين توجيه كند و يك سره منكر هر نوع كم

  . در عالم شود
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شايان ذكر است كه يكي از ويژگيهاي اين مقاله، نقد نظريات چند تن از شارحان از جمله 

  . ، سودي، دواني و دارابي و رد آنهاست13شيخ آذري

  

  

  

شود؛ چرا كه  بر آن است كه نشاني از طنز تلخ در بيت ديده نمي الدين كزّازي ميرجلال

اگر پير خطا ديده و حافظ او . هاي حافظ سازگار باشد در آن نيست طنزي كه با سامان انديشه

گويي و دورويي پير و  را ستايش كرده باشد، اين داوري به زيان پير است؛ چرا كه نشانه دروغ

آيد، چون خواجه نظر راست به دروغ آلوده پير را پاك خوانده  ناسازگاري بيت به نظر مي

مركز (به نظر وي گرانيگاه . اه رفيع پير سازگاري ندارداست؛ حال اينكه اين صفت با جايگ

بيت، تركيب خطاپوش است كه در اينجا تركيب مفعولي است و نه فاعلي؛ نظر خطاپوش ) ثقل

دور از خطاست و خطا بدان  شده است؛ نظري كه به به معني نظري است كه خطا در آن پوشيده

 باورهاي صوفيانه در چشم نگرنده است نه راه ندارد و در واقع خطاي مورد بحث با توجه به

در عالم هستي و حافظ نيز به اين جهت كه كژي و خطا در چشم پاك و روشن پير راه نداشته 

  ). 176 -173: 1370كزازي، (او را ستوده است 

براي خطاپوش » شده ازخطاپوشيده«است، پيشنهاد معني در اين شرح قابل تأمل و درنگ آنچه

رسد براي تقويت آن ضروري بود نويسنده شواهدي از متون نظم و نثر به  ياست كه به نظر م

نمايد كه شارح از ديدگاهي جديد به اين تركيب  گونه مي همچنين در نظر اول اين. داد دست مي

و در نتيجه معني بيت نگريسته است اما مضمون اين تأويل و تفسير، كه همانا منزه دانستن ديد 

است در بيان شارحان ديگر در » پاك نگري«ني و ستودن او به دليل پير از هرگونه خطابي

  . شود گذشته و دوره معاصر همچون دواني، مطهري، حسيني نعمة اللهي و ديگران ديده مي

در آغاز مقالة خود در شرح اين بيت يادآور شده كه شروح فراواني كه  عزيزاالله جويني

حافظ را كه مدعي خطا رفتن در صنع  نند تا ضلالتبرآ تاكنون بر اين بيت نوشته شده است همه

اي بزدايند و دامن حافظ را از اين آلودگي پاك كنند؛ غافل از اينكه در ديوان  شده به گونه

وي در . خيزد، وجود دارد گونه ابيات كه بوي ضلالت از آنها برمي حافظ تعداد ديگري از اين

اند ما خطاكاريم و پير   مريد نسبت داده و نوشتهادامه آورده است، اينكه برخي خطاي پير را به
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؟ !شود از سر دلسوزي خطاي ما را پوشيده؛ از كجاي اين بيت چنين معنايي استنباط مي

نويسنده اعتقاد دارد كه بيت هجو و استهزايي است براي آزار زاهدان خشك مغز و حتي 

افظ و دليل سرودن بيت را هم اميرمبارزالدين كه ادعاي ديانت داشته و همچنين علماي عصر ح

  معني بيت را نيز چنين. بايد در علل و عوامل اجتماعي شيراز عصر حافظ جست و جو كرد

  

  

ما مريدان بر آن عقيده بوديم كه در كارگاه آفرينش نارسايي وجود دارد، ليكن «:  نوشته است 

. جام گرفته استعيب و نقص ان نه، هرگز چنين چيزي نيست و خلقت جهان بي: پير ما گفت

در ادامه توضيح بيشتري داده و » .وي بر اين خطا و نقصان جهان آفرينش سرپوش گذاشت

گويد آفرين بر اين پير كه تا اين اندازه سعه صدر دارد و بخشندگي  حافظ مي:اضافه كرده است

ز ما گيرد تا چه رسد به ما كه اگر خطايي هم ا بيش از حد، كه عيب عالم خلقت را ناديده مي

  ).181 -173: 1370جويني (نظر خواهد كرد و ما را خواهد بخشيد  گمان صرف ببيند، بي

نكته اساسي در اين شرح اين است كه نويسنده توضيح نداده به هر حال اين خطايي كه پير 

كنند و ايشان  بر آن سرپوش گذاشته كدام خطاست؟ آيا خطايي است كه مريدان به آن فكر مي

ايي تعبير كرده يا خطايي كه در قلم صنع وجود دارد اما پير آن را ناديده گرفته از آن به نارس

  . آيد كه خطا در قلم صنع بيشتر مورد نظر بوده است هرچند از قرائن مربوط برمي. است

اعتقاد به جبر همچون  بودن حافظ و وجود نشان و آثار اين عليرضامظفري با تأكيد بر جبري

  : هاي حافظ در ابياتي همچون رودهشبحي نامرئي در پشت س
 گنــاه اگرچــه نبــود اختيــار مــا حــافظ     

  

  است منوگوگناهباش ادب تودرطريق  

. فرجام سخن را چنين آورده است كه خطا در بيت مورد نظر، چيزي جز گناه آدمي نيست

 قلم صنع پير حافظ كه ظاهراً معتقد به اختيار است، خطا و گناه آدمي را به خود او نسبت داده،

دارد، اما حافظ با اعتقاد به جبر و انتساب فعل بنده به خدا،  را از خطا و تحميل خطا منزه مي

كند؛ تحسيني  خطا را متوجه او ساخته و پير خود را به لحاظ خطاپوشي قلم صنع تحسين مي

عقيده پير به نظر نويسنده در اينجا حافظ با پيروي از . كه شايد به دور از استهزا و طنز نباشد

دهد؛ به عبارت بهتر، اين بيت بيش از  پوشي را به خداوند نسبت مي خود، خطا را به پير و خطا

  ).952 -1372:974مظفري،(مبلغ عقيده حافظ باشدتجلي انديشه پير در زبان و شعراوست اينكه
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گونه كه در صفحات پيشين گذشت در نظريات و شروحي كه در بخش دوم مقاله  همان

ده و بيشتر از متأخران است به وجود طنز و معما و شك در اين بيت حافظ اشاره منعكس ش

ها يا ويژگيهايي است كه از جمله آنها  شد كه طنز داراي مؤلفه پيشتر گفته. بلكه تأكيد شده است

اند اولين تأثير طنز بر خواننده،  گفته. آوري است عبارتي يكي از عناصرمهم آن خنده و خنده و به

  خند،   خنده در اوست و در تعاريفي كه از طنز شده، اصطلاحاتي چون نيشخند، نوشايجاد

  

  

خنده يكي از مهمترين ويژگيهاي . خورد آور و غيره زياد به چشم مي ريشخند، پوزخند، خنده

يكي از اهداف نويسنده طنز اين است كه شنونده را به خنده يا . طبعي است طنز و شوخ

نيست كه وسيله است؛  البته در طنز همانند هجوو هزل، خنده غايت. كم به تبسم وادارد دست

  .كند اي كه خواننده را به تفكر واداشته او را براي اصطلاح و تزكيه ترغيب مي وسيله

علت ايجاد خنده را گاه ادارك ناگهاني تناقض موجود ميان دو چيز، يا ميان وضع چيزها، 

كنيم بايد چنان باشد و  كه متنظريم و تصور مي نانكه بايد باشد يا چ چنان كه هست و چنان

  . اند امثال آن را دانسته

ويژگي ديگر اينكه اغراق و بزرگنمايي، كنايه و ايهام از لوازم و عناصر مهم طنز است و 

انتقاد روح طنز و ويژگي ديگر طنز را اوضاع و احوال نامساعد و ناموافق اجتماع و اشخاص 

با در نظرداشتن اين ويژگيها و تعاريف دوباره .اند هام بخش طنز دانستهنوشته و آن را عنصر ال

  . كنيم اين بيت را مرور مي

است بر اين بيت نظري بيفكنيم  آوري اگر باتوجه به ويژگي مهم طنز كه همان خنده و خنده

رسد اين ويژگي مهم و عمده طنز در آن به صراحت مشهود باشد، اما ويژگيهاي  به نظر نمي

ري همچون ادراك ناگهاني تناقض ميان دو چيز يا وادار كردن خواننده به تفكر و تأمل و ديگ

همچنين وجود ايهام در بيت مشهود است؛ چرا كه به هنگام قرائت بيت، واژه خطا در مصراع 

دارد كه آيا خطاي مصراع دوم از نوع  اول و خطاپوش در مصراع دوم خواننده را به تفكر وامي

يا اينكه ربطي به يكديگر ندارند؟ به عبارت ديگر آيا ميان خطاي اول  اول است،خطاي مصراع 

اي برقرار است يا نه؟ و آيا خطا در خطاپوش همان خطايي است كه به  با خطاي دوم رابطه

رسد از ديدگاه بيشتر شارحاني كه در بيت طنزي  زعم پير بر قلم صنع نرفته است؟ به نظر مي
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اند، خطا در هر دو مصراع يكي است و همان خطايي است كه  عنا ديدهآشكار يا معما و لحن 

بر قلم صنع به تأكيد حافظ رفته، اما به بيان پير انكار گرديده است و حافظ از سر طنز، پير را 

كند؛ چرا كه  مي همين اجتماع نقيضين، لبخندي را بر لبان خواننده نقش. خطاپوش خوانده است

شود و گويا وجود همين تأمل و انديشيدن  يح ولي بلافاصه انكار ميدر اول به وجود خطا تصر

همچنين . انگيزترين بيتهاي حافظ بدل كرده است پيرامون اين نكته، بيت را به يكي از بحث

هايي از آنها  تفسير و تأويلات پراكنده ديگري از بيت شده است كه در اينجا به بيان نمونه

  . شود پرداخته مي

عماد  به  را اشاره  ، بيت   حافظ غزلهاي  عرفاني   در شرح لاهوري ختمي الرحمن عبد ابوالحسن

الدين وي را مادر  داند كه با حافظ عداوت داشته و روزي حافظ نزد مولانا زين فقيه كرماني مي

به خطا ناميده است و مولانا گفته كه بر قلم صنع خطا نرفت و حافظ از اين مضمون خوشش 

ختمي ( همان مجلس به نظم كشيد و گفت پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آمده آن را در

  ). 1387 -88: 1378لاهوري، 

الدوله نوشته كه شبي در خواب از حافظ  از قول استاد خويش فرصه زاده سالك ركن حسين

جوياي تفسير بيت شده و حافظ در جواب او گفته به جاي نظر در مصراع دوم قلم بوده كه 

اند و به نظر نويسنده با اين تغيير در بيت، يعني آفرين بر قلم پاك   كرده در ثبت آن اشتباهكاتبان 

  ) 115: 1370زاده سالك؛  ركن(شود  خطا پوشش باد مشكل بيت حل مي

رسد جا به جايي نظر و قلم، گره بيت را باز كرده باشد؛ چرا كه بايد مشخص  به نظر نمي

گردد؟ آنچه مسلم است با اين تعبير و تغيير  چه كسي برميكرد مرجع ضمير در خطا پوشش به 

  . مرجع ضمير، ديگر پير نيست

حسينعلي هروي با تأييد نظر دكتر غني كه معتقد بوده حافظ هم مانند خيام و آناتول فرانس 

گويد خطاكاري در آن زياد  داند و نه عمل صانع حكيم و بنابراين مي دنيا را نتيجه اتفاق مي

بر بنده معلوم نشد كه سبب اين همه مشاجرات در بيت حافظ چه بوده، زيرا : نويسد است، مي

  : خوريم از اين گونه كه  در همين زمينه به شكوك فلسفي بسياري در حافظ برمي

: 1367هروي؛ (و يا موارد ديگر ديوان او » فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم«

. دارد) ص(بيت اشاره به حديث رفع، منقول از پيامبر اكرماين  به نظر مسيح بهراميان). 446

خطاي امت من به قلم صانع ثبت نخواهد شد و پير مذكور در اين : مضمون حديث چنين است
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يا مرشد كامل باشد، همين عدم ثبت خطا توسط صانع را يادآور ) ص(تواند پيامبر  بيت كه مي

... خطاهاي امت محمدي نرفت و اين خطا يعني شده است؛ يعني پيرفرموده كه خطا بر قلم صنع

  ). 611 -607: 1366بهراميان، (

رسد خطاي قلم صنع با خطاي بندگان  تأمل در اين تأويل  اين است كه به نظرنمي نكته قابل

شايد شباهت لفظي حديث مزبور به . شود از يك مقوله باشد كه به قلم الهي و صانع ثبت نمي

  . ه اشتباه انداخته استمضمون بيت، نويسنده را ب

محمد جاويد صباغيان با يادآوري درسي كه از مرحوم دكتر شريعتي آموخته، كه ايشان آيه 

 نه توبيخ، بلكه تمجيد و تحسين خداوند در زباني ] در شأن انسان[را » انه كان ظلوماً جهولاً«

ند و بس كه البته اين دا تهديدآلود دانسته بوده است، منظور از اين خطا را آفرينش انسان مي

آورده است  مدعا به تفصيل دلايلي تر است و در ادامه براي اثبات اين خطا از هر درستي درست

  ). 250 -241؛ 1367صباغيان؛ (

اين تأويل نيز از نمونه تفاسيري است كه در آنها براي معناي بيت تعيين مصداق شده  

دود كردن امكان به دست دادن تأويلات كه البته باعث مح) مانند تفسير آقاي بهراميان(

  14.گوناگون براي بيت و همچنين ظرفيتهاي هنري آن است

با تأكيد بر اصل وحدت موضوعي اشعار حافظ و وجود ارتباط معنايي  سيروس شميسا

 غزل را غزلي مدحي دانسته و به طور خلاصه مضمون آن را چنين 15ميان ابيات غزل حافظ،

نان دشمنان گوش نهاده و حافظ را تنبيه كرده است و از سر كبر با او شاه به سخ: نوشته است

قلم . گويد، با او قهر است و احتمالاً بر حقوق ديواني او خط بطلان كشيده است سخن نمي

پير ... صنع استعاره از قلمي است كه شاه با آن بر حقوق ديواني حافظ خط بطلان كشيده و 

گويد شكوه مكن، زيرا در حقيقت بر قلم احسان و  فظ ميبه حا) سمبل شيخ و مرشد و عقل(

گويد آفرين بر نظر پير كه  پذيرد و مي حافظ نخست اين را نمي. نيكويي شاه خطايي نرفته است

خلاصة ... كند كه حق با شيخ و عقل و دل است  چنين خطاپوش است، اما سرانجام قبول مي

نسبت ) شاه(اعتنايي معشوق  كردم كه بي مان ميگويد كه من گ كلام اينكه حافظ در اين بيت مي

اما پير و استاد من ) ايهام به هر دو معني صنع(به من، رقم خطايي در قلم صنع بوده است 

اعتنايي كند، عين  توضيح داد كه خير خطايي در كار نيست، زيرا اگر معشوق با عاشق جفا و بي

  ). 53-50: 1372شميسا؛ (» ...صواب است
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اين شرح اين است كه برخلاف شروح قبلي سعي شده در آن تمامي فضاي ويژگي مهم 

نكتة ديگر اينكه . غزل و ارتباط معانيي كه ابيات با يكديگر دارند در شرح در نظر گرفته شود

شارح معتقد است در اين شرح و تأويل بايد به سمبلهاي شعر حافظ توجه شود و اينكه پير در 

سمبل در كتابهاي بلاغي  كند كه چون وي تاكيدمي.و عقل استاشعارحافظ سمبل شيخ و مرشد 

  . اند صورت استعاره دريافته  شعرحافظ را معمولاً فضلا به سمبلهاي است،بنابراين نشده مطرح سنتي

شاه (توان دربارة اين شرح گفت اين است كه شارح ابتدا از بيت چهارم  اي كه مي نكته

شروع كرده وسپس به شرح )  مظلمة خون سياوشش بادشرمي از/ شنود تركان سخن مدعيان مي

در مجموع هم ذكر ماجراي قطع حقوق . بيت سوم رسيده و بعد شرح ابيات ديگر را آوره است

  . تأمل استيا شواهد نزديك ديگر، محلذكر مأخذشأن نزول براي غزل بدونو تعيين اينديواني

پورنامداريان در كتاب گشمده لب دريا  ترين شرح بيت، شرح طولاني و مفصلي از تقي تازه

قبل از بيان شرح بيت مناسب . است كه از ديدگاهي ديگر به بررسي و شرح بيت پرداخته است

هاي همين كتاب  با استفاده از نوشته) چرخد كه بيت پيرامون سخن او مي(است به معرفي پير 

  . بپردازيم

 از او با عناوين پيرمغان، پير ميكده، به نظر نويسنده كتاب، پير حافظ كه در شعرش مكرر

پير مي فروش، حتي پير گلرنگ ياد شده، شخصيت محبوب و انسان آرماني شعر حافظ و در 

اين تركيب در نام پير مغان كه . عين حال تصويري برجسته از من حافظ در جهان شعر اوست

 پير متصور است و جمع اضداد است با همه بار معنايي مثبت كه در سنت ادبي فارسي براي

هم چنين بار معنايي منفي مغان، در واقع تمثيل انسان طبيعي ايستاده در مقام عدل انساني و 

  . برزخ ميان فرشته و حيوان است؛ هر چند برخلاف صوفي يا زاهد مصداق عيني ندارد

پوشي است و همين  به نظر نويسنده خصوصيت مهم اين انسان آرماني شعر حافظ عيب

  . دهد ا در عمل به مريدان خود ياد ميويژگي ر
 به پير ميكده گفتم كـه چيـست راه نجـات           

  

 بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن         
  

پوشي يا خطاپوشي و كتمان عيوب  حافظ مهمترين ويژگي و صفت پير خود را همين عيب

ب همان عيوب و خطاهايي كه ديگراني چون شيخ و مفتي و واعظ و محتس. داند ديگران مي

كنند، اما  آنها را جلوه داده و ديگران را به خاطر سر زدن اين خطاها از ايشان سرزنش مي... و
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ها آلوده نيست و حافظ در ابيات زير  پير حافظ زبانش به اين خطاگيريها و عيب برشمردن

  :دهد صفت بارز پير خود يعني خطاپوشي را شرح مي
 صوفي ارباده به انـدازه خـورد نوشـش بـاد     

  هر كه يك جرعه مي از دست تواند دادن

 پير مـا گفـت خطـا بـر قلـم صـنع نرفـت              
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ــاد    ــش ب ــاك خطاپوش ــر پ ــر نظ ــرين ب  آف
  

  

 او برخلاف زاهد و محتسب وقتي. نويسنده معتقد است دو بيت اول شعر سخن پير است

پوشي  بيند با چشم كرم و عيب  مشغول جرعه نوشي مي– به اقتضاي جنبه نفسانيش -مريد را 

اين بزرگواري پير . گويد نوش جانش به شرطي كه اندازه نگه دارد و در كمال صداقت مي

نشانه وقوف كامل او به مقام برزخي انسان است كه جايزالخطاست و چون پير به جنبه 

نوشي  كند، صوفي را به علت خطاي شراب است و آن را انكار نميخطاكاري انسان معتقد 

كند در ارتكاب اين خطا بايد اعتدال را رعايت كرد و اما  داند اما تأكيد مي مستحق سرزنش نمي

پوش او كه حتي خطاي صوفيان  در بيت سوم، حافظ تحت تأثير سخنان پير بر نظر پاك خطا

انسان صنع خداست، صوفي هم انسان  ... « گويد،  يپوشاند، آفرين م مخالف خود را هم مي

از نظر پير طبيعي است كه صوفي گاهي هم به اقتضاي جنبه نفساني خود به شادي و . است

بدان است، روي ... عيش و لذتهاي مجاز دنيوي كه شراب نوشي اشارتي كنايي و شاعرانه

. يعت نفساني انسان زيباستدر نظر پير هر چه بر قلم صنع رفته است از جمله طب. بياورد

  . همراه است و هر دو داده و آفريده خداست» اسفل السافلين«او با » عليين اعلي«

انداز نظر پاك پير، كه مظهر كمال اعتدال در جنبه ديواني و فرشتگي انسان است،  در چشم

آن گويي او نسبت دادن عيب به مخلوق را نسبت . هيچ خطايي در مخلوق و صنع خالق نيست

  » .دهد داند و به همين دليل به مريدان فرصت خبث در حق ازرق پوشان نمي به خالق مي
 پيــر گلرنــگ مــن انــدر حــق ازرق پوشــان

  

 فرصت خبث نداد ار نه حكايتهـا بـود          
  

با اين بيان و ديدگاه، خطا اشاره به خطا و عيوبي دارد كه از انسان به عنوان موجودي ميان 

پوشاند كه از ديد پير عدم كتمان  د و پير با ديده اغماض آنها را ميزن فرشته و حيوان، سرمي

  )24-17ص: 1382پورنامداريان، ... (عيب و خطاي ديگران خود خطاست
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يك ويژگي اين شرح و تأويل، است كه نويسنده بيت را در سلسله غزل و در ارتباط با 

 و آن را شرح كرده است؛ زيرا ابيات پييشن آن و نه به صورت تك بيتي جداگانه در نظر آورده

معتقد است كه درباره شرح اين بيت شايد مهم اين باشد كه دريابيم حافظ وقتي غزل را با دو 

  : بيت
 صوفيي ارباده به اندازه خـورد نوشـش بـاد         

 آن كه يك جرعه مي از دسـت توانـد دادن          
  

ــاد     ــش ب ــار فراموش ــن ك ــشه اي ــه اندي  ورن

 دست بـا شـاهد مقـصود در آغوشـش بـاد           
  

آورد و بعد  را به دنبال آن مي... شود كه بعد بيت پير ما گفت خطا كند چطور مي شروع مي

وي بر اين نظر است كه اگر رابطه بيت سوم با بيت قبلي و بعدي مكشوف . هم بيتهاي ديگر را

يا روشن نشود و حداقل از ديد شارح توجيه و توضيح نشود، هر معنايي كه براي بيت پير ما 

اي از كلمات  ائل شويم، معنايي معلق و پا در هواست؛ چرا كه غزل حافظ مجموعهق... گفت

  ) ، نه1382پورنامداريان، (قصار نيست كه به طور مستقل هر بيتش را توضيح و تفسير كنيم 

همچنين در اين شرح، شارح به نكتة جديد ديگري نيز اشاره كرده است كه قابل توجه به 

 اين غزل، بويژه سه بيت  اول آن، يك ظريفه ساختاري و هنرمندانه رسد و آن اينكه در نظر مي

ظريفه در قرآن كريم شواهد متعددي  اين. التفات،آن هم در مفهوم وسيع كلمه وجوددارد«به نام 

 عشقت رسد به فريادگر [ دارد  شباهتدارد و حافظ كه ساختار بيان و كلامش به قرآن كريم

 از اين ظريفه كمال بهره را برده است ]اني در چارده روايت قرآن ز بر بخو/ خود بسان حافظ

توان اين نكته را دريافت كه دو بيت اول سخن پير  و در نتيجه با توجه به اين صفت ادبي مي

اي  است و بيت سوم سخن حافظ، و اين تغيير متكلم و مخاطب بدون هيچ نشانه و قرينه

  » . مقايسه با زبان غير ادبي استستيزي زباني در نوعي عادت« صورت گرفته كه 

. اي مختصر دارد شايان ذكراست كه محمدعلي اسلامي ندوشن نيز به همين جنبه پير اشاره

  وي ذيل 
 نيكي پير مغـان بـين كـه چـو مـا بدمـستان           

  

 هر چه كرديم به چشم كرمش زيبـا بـود            
  

اك خطاپوشش خطاپوش است و يادآور اين مصراع آفرين بر نظر پ» پير«نويسد يعني  مي

درجه بزرگواري پير مغان به حدي است كه ناپسندها را هم زيبا ! باد يعني با اعجاب بنگر

  ). 254: 1382اسلامي ندوشن، (بيند  مي
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پوشي پير روشندل و  منوچهرمرتضوي نيز در مكتب حافظ به همين نكته خطاپوشي و عيب

پوشي و منع از خبث و بدگويي  نويسد كه خطاپوشي و عيب كامل عيار حافظ اشاره كرده، مي

خطاپوشي و پرده نگهداري اختصاص به خود پيرمغان ندارد .از اختصاصات پيرحافظ است يكي

بلكه مذهب او طريقه محبت و عفو و اغماض و خداي او نيز خدايي مهربان و خطاپوش و 

  ). 1365: 282مرتضوي؛ (عطابخش است 

   نظر بود كه در بيت مذكور لحن عناد، طنز شايان ذكر است كه دكتر مرتضوي پيشتر بر اين

  

  

، اما در چاپ جديد مكتب حافظ در اين باور تغييري رخ داده 16و استهزاي حافظ آشكار است

گونه ابهام و اشكالي ندارد و معني مصراع دوم جز اين  اين بيت هيچ: و چنين آورده است

بيند و چون  ين همه خطا را ميتواند باشد كه آفرين بر نظر پاك خطاپوش پير ما كه ا نمي

قرائن لفظي و معنوي ... كند مي خطاپوشي)ستارالعيوب از آن جمله(خدايي است متصف به صفات

پير ما نظري اظهار كرده و حافظ بر نظر او آفرين . تابد و دستوري جز همين معني را برنمي

ه يكي وسيله و ابزار است گفته و بعلاوه قلم صنع اظهارنظري نكرده و اصلاً نه قلم و نه صنع ك

 يعني مرجع ضمير در [توانند نظر پاك و خطاپوش داشته و مرجع آن نظر  و ديگري مصور نمي

پس اگر اشكالي هست در خواهش قلبي و توقع دوستداران حافظ است .  باشند]خطا پوشش

توقع پسندند و نه چنان كه هست و اين تعصب و  خواهند حافظ چنان باشد كه آنان مي كه مي

ناشي از ندانستن بسياري از چيزها و عدم آشنايي با شيوه و طرز سخن و مشرب و مكتب 

  ). 710 -709: 1384مرتضوي، (17حافظ است

  

  فرجام سخن

توان به شيوة زير جمعبندي و  ها و تفسيرهاي گوناگون و متعدد ذيل اين بيت را مي ديدگاه

  : گيري كرد نتيجه

اي در  نه با عنوان شاه بيت و تك بيت، بلكه به صورت حلقهاي از شرحها بيت را   دسته-1

بنابر اصل ) و با توجه به ارتباط معنايي آن با تمامي ابيات غزل بويژه ابيات پيشين(سلسلة غزل 

اند؛  وحدت موضوعي اشعار حافظ شرح كرده و ارتباط آن را با ابيات قبل و بعد مشخص كرده
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معناي ) اند گيريهايي كه از شرح بيت به دست داده ز نتيجهنظر ا صرف(زيرا به نظر شارحان آن 

شايان ذكر است كه تعداد . آيد كامل و صحيح بيت با توجه به ابيات قبل و بعد به دست مي

 آنها به ترتيب زماني شرح دكتر شميسا  گيرند كه از جملة اندكي از شروح در اين دسته قرار مي

  . وان نام بردت و نيز شرح دكتر پورنامداريان رامي

 دستة ديگر شروحي است كه به ظاهر در آنها تنها به شرح تك بيت پرداخته شده است، -2

  : شود كه اين شروح نيز به دو دسته تقسيم مي

اند كه حافظ در اتقن و  نظريات و شروح متقدمان كه بيشتر آنها درصدد بيان اين نكته) الف

  گويد رد و اگر بر ديدة خطاپوش پيرآفرين مياحسن بودن نظام عالم هيچ شك و ترديدي ندا

  

زيرا پير با آن شأن و موقعيت والا كه دارد با ديدي .  اين آفرين حقيقي است نه از روي استهزا

يابد بعضي از مريدان به  افكند، بنابراين زماني كه درمي كامل و محيط بر عالم بر آن نظر مي

كن است به اين اشتباه بيفتند كه در نظام عالم دلايلي از جمله نقص ديدگاه و كوتهي فكر مم

اشتباه و خطايي رفته است با تأكيد بر اين نكته ) كه در آن هر چيز به جاي خويش نيكوست(

درصدد رفع اين » هرچه هست از قامت ناساز بي اندام ماست«و » خطا بر قلم صنع نرفت«كه 

آيد؛ زيرا كه عدم وجود كژي و   برميخطاي فكر و اشتباه ره يافته به انديشه و گمان مريدان

خلقت يكي از باورهاي اساسي صوفيان است و پير در مقام صوفي  بدي و كم و كاستي در عالم

  . كند كامل و راهبر از زبان حافظ بر اين باور تأكيد مي

توان گفت در اين دسته از نظريات و تفاسير هرچند به ظاهر به شرح تك  در مجموع مي

شده است، اما در واقع شارحان آن از ديدگاهي كلي و فلسفي به انديشه حافظ و بيت پرداخته 

هاي  اندو در حقيقت ديد آنها نسبت به انديشه زير ساختهاي بنيادي اين انديشه و تفكر نگريسته

حافظ در يك بيت و حتي يك غزل محدود نيست، بلكه نگاهي جامع به منظومه فكري حافظ 

بيشتر اين شارحان حافظ را يك انسان عارف و يا حداقل . نددر مجموعه ديوان او دار

اند و به همين دليل، اين دسته از تأويلات و شروح رنگ و  صاحبدلي متمايل به تصوف شناخته

  . بوي عرفاني داشته و با تكيه بر باورها و اصطلاحات عرفاني نوشته شده است

 به اين – و به بيان حافظ -رگاه پيررسد از ديدگاه اين دسته از شارحان از نظ به نظر مي

نكتة بنيادي اشاره شده كه در خلقت انسان دو جنبه سرشته شده است و قرآن خود بر اين دو 
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» انه كان ظلوماً جهولاً«كند؛  معرفي مي»ظلوم وجهول«جنبه تأكيد دارد كه گاه انسان را با صفت 

؛ گاه »د خلقنا الانسان في احسن تقويملق« كند؛  ترسيم مي» احسن تقويم«و گاه خلقت او را در 

  » .ثم رددناه اسفل سافلين«كشاند؛  مي» اسفل السافلين«نشاند و گاه به  مي» اعلي عليين«او را در 

و » اعلي عليين«زيرا اين حكمي ازلي است كه انسان در ميان دو قوس صعودي و نزولي 

 نباشد اختيار و انتخاب از او سلب  هميشه در سيرو حركت باشد كه اگر اين گونه»سافليناسفل«

انسان «شده است و چه بسا در اين سير و سلوك به بالاترين مراتب كمال برسد و در جايگاه 

در تمامي هستي و مخلوقات خداوندي كه در نظر او مجلي و مظهر حقند جز نكويي و » كامل

  : نين اعتراف كندخوبي و كمال چيزي نبيند و به حقيقت و به جان و دل به اين نكته چ

  

  
ــان اســت  ــزي كــه در عــالم عي  هــر آن چي

  جهان چون خد و خال و چشم و ابروست

ــت     ــان اس ــاب آن جه ــس آفت ــو عك  چ

 كه هر چيزي به جاي خويش نيكوسـت       
  

 و به - به تصريح قرآن–چه بسا بر اثر غلبة حجابها و فرو رفتن در تاريكيهاي جهل و ظلم 

ر نزولي خود به نشيبي برسد كه بر صنع و آفرينش  خطاكاري، انسان در سي مقتضاي جنبة

گيري نمايد و به دليل كوتهي فكر و انديشه اين انديشة خطا از او سر زند كه در صنع  خرده

آيد از  خطايي رفته است و گرنه اين همه شرور و نقص كه به چشم او در عالم هستي مي

  ؟!كجاست

ار داشته خود نيز به اين دو جنبه وجودي رسد حافظ كه با قرآن حشر و نشر بسي به نظر مي

انسان، توجه داشته، و پارادوكسي كه در اين بيت به نظر بسياري از محققان آمده است ناشي از 

 - دو جبنة وجودي انسان–همين توجه باشد كه شاعر نخواسته به صراحت به هر دوي آنها 

  . هر دو معنا از آن به دست آيداي آراسته است كه  اشاره كند؛ لاجرم بيان خود را به گونه

اند كه اين  اي ديگر كه به وضوح در تفسير خود، تنها به شرح تك بيت پرداخته  دسته–ب 

  : هايي تقسيم كرد از جمله توان به زير گروه دسته را نيز مي

 تفسيرهايي كه در آنها محققان، وجود لحن طنز و معما و شك و ترديد را در بيت تأييد -

اند كه حافظ از بودن عالم به بهترين وجه ممكن در شك و ترديد است و در  شتهكرده و نو
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تحسين به گفتةپير است كه شرورعالم را ناديده گرفته،  دوم طنز و استهزايي در قالب مصراع واقع

  ). ذم شبيه به مدح(كند كه خطايي بر قلم صنع نرفته است  تأكيد مي

ها براي بيت يك مصداق تعيين شده است و گاه آن اي كه در آن  تفاسير و شروح پراكنده-

  . اند دانسته... اي در زمان خود حافظ و را اشاره به حديثي نبوي يا حادثه و واقعه

رسد تعقيد و دشواري  در پايان سخن اشاره به اين نكته خالي از فايده نيست كه به نظر مي

  . ر متوجه چه كس يا چه چيزي استباشد و اينكه اين خطا از نظر شاع» خطا«درهمان كلمهبيت

پيرمغان، (و انديشةحافظ دارد  بيني بايد توجه داشت كه با جايگاهي كه پيردر جهان همچنين

و ) هاي گوناگون پيردرشعرحافظ هستند همه مصداق...وكش، پيرگلرنگ فروش، پيردرديپير مي

  :گويد است تا جايي كه ميآن همه احترام و توجهي كه حافظ درسراسرديوانش به او ابراز كرده
 گرت پير مغان گويد   سجاده رنگين كن  ميبه

  

  خبر نبود ز راه و رسم منزلها كه سالك بي  

 يا 

  
ــر مغــان مــأمن وفاســت   حــافظ جنــاب پي

  

 درس حديث عـشق بـر او خـوان و زو شـنو              
  

  يا 
ــشيم     ــرا ك ــر چ ــان س ــر مغ ــتان پي  از آس

  

 درستدولت در اين سرا و گشايش در اين         
  

همچنين بار معنايي مثبتي كه حافظ از .  موارد متعدد ديگر كه به همين معنا اشاره داردو

نمايد كه در اين  واژه پير در اشعار خود آورده است، اين شبهه و ظن را از ساحت او دور مي

  . بيت از پير با لحني طنزآلود يا استهزايي ياد كرده باشد

ت و تفاسير هر كسي از ديدگاه خاص خود به بيت سرانجام بايد گفت در تمامي اين تأويلا

نگريسته و سعي كرده است آن را شرح كند و به قول مولانا بيشتر از ظن خود يار شاعر شده 

هاي جديد ديگري نيز در نظر گرفت و چنين است  است و چه بسا بتوان در تفسير بيت ديدگاه

خواننده كه از اين بيت و ديگر ابيات او ويژگي نمايان اشعار حافظ در برقراري ارتباط زنده با 

  . توان دريافت و اين رمز جاودانگي شعر حافظ و ماندگاري آن است به راحتي مي

  

  نوشت پي
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: ك . براي دانستن برخي ويژگيهاي ايهامات شعر حافظ و آشنايي بيشتر با اين سبك شعري او، ر-1

؛ 1365افظ؛ تهران؛ توس؛ چ دوم، خصيصه اصلي سبك حافظ؛ مكتب ح: ايهام: مرتضوي، منوچهر

  .513 -455ص 

  : داند از   عبارت مي–راگونه ابيات  بويژه در فهم اين–شعرحافظاساسيمشكلات دكترمنوچهرمرتضوي-2

 ابياتي كه در لفظ و معني عبارت هيچ گونه ابهامي نيست ولي ديدگاه رندانه و لحن طنزآلوديا –الف 

  . شود فظ كه اصل قضيه است در آنها درك نميبيني عميق و نظر فلسفي حا جهان

 عدم درك و استنباط ايهام و تناسبات لفظي و معنوي دقيق كه مفتاح فهم مضمون و نظر تخيل _ب

-نظري به:  منوچهر مرتضوي: ك.ر:حافظ است و اغلب شارحان را در شرح دچار خطا كرده است

  . به بعد543؛ ص 1384، ستوده، چ چهارم،؛تبريز    ونكات باريك اشعارحافظولطائفبعضي مشكلات

   ذيل ماده طنز – لسان العرب -3

  :ك. براي اطلاع از معاني گوناگون طنز؛ ر-4

  .  به بعد36، ص 1357جيبي،چ پنجم، كتابهايسهامي؛ تهران؛ شركت2پور،ج  از صبا تا نيما، يحيي آرين-

  .49؛ ص 1357ول؛ انديشه و كليشه؛ فريدون تنكابني؛ تهران؛ جهان كتاب؛ چ ا -

  . 770؛ ص 1368 فرهنگ بلاغي و ادبي؛ ابوالقاسم رادفر، ج دوم؛ تهران؛ انتشارات اطلاعات؛ -

  ؛ ص1369؛ تهران؛ توس؛1 ناتل خانلري، پرويز، هفتاد سخن؛ ج-

  .171؛ ص1371كوب، تهران؛ انتشارات علمي؛  زرين نقاب؛ عبدالحسين دروغ شعر بي  شعر بي-

  .210 -209، ص 1371دبي؛ سيماداد؛ انتشارات مرواريد؛  فرهنگ اصطلاحات ا-

  .51؛ ص1376كدكني؛ تهران؛ سخن؛   مفلس كيميا فروش، محمدرضا شفيعي-

و ...  شيخ صنعان يا شيخ صنعاء همان عبدالرزاق صنعاني است كه منسوب است به صنعاء يمن -5

دي در شرح ديوان حافظ گمان داستان اين عبدالرزاق صنعاني همان است كه به روايت سو بي

. اند ياد كرده) عبدالرحمان يمني( كتابي به تركي درباره او نوشته و از او به عنوان عبدالرزاق يمني 

 در  ظاهراً. 292، پانوشت ص1365مرتضوي، منوچهر؛ مكتب حافظ، تهران، توس، چ دوم، : ك.ر

  . است) منيي(اين شرح هم منظور از عبدالرحمن يمني همان عبدالرزاق صنعاني 

 بدرالشروح به نظر بهاء الدين خرمشاهي از ميان شروح فارسي كه مسلمانان فارسي زبان و عارف -6

اين شرح اثر بدرالدين . است) و نه بهتر(تر  اند  از همه شناخته مسلك هند بر شعر حافظ نوشته

  .  ق در دهلي به طبع رسيده است1254بار در سال  اكبر آبادي است كه اولين

، معروف به شمسا و ملاشمسا، حكيم و محقق گيلاني از علماي  الدين  ملا محمد ملقب به شمس-7

، كتابفروشي خيام، 5الادب ج  هجري اماميه بوده است، مدرس تبريزي، محمدعلي، ريحانه11قرن 

  .383، ص 1374چاپ چهارم، 
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  :به. ك. براي اطلاع از نظريات مشابه آنچه تا اينجا آورده شده است، ر-8

  .126 -125ص شمسي1303ديماه،سال سوم، اول2و1ايرانشهر، ش:الافاضل، پيرماگفت  شمس-

  . 153 -137، ص1370 برومند سعيد، جواد؛ پير ما گفت، به كوشش سعيد نياز كرماني، پاژنگ، تهران، -

  .113 داور ، همان، ص-

  .114يزداني، بهمرد، همان، ص  نوشين روان-

  .114همرد، همان، ص  نوشين روان يزداني، ب-

  .346، ص1371 بهشتي، سيد احمد؛ شرح جنون، تفسير موضوعي ديوان حافظ ج اول، تهران، روزنه، -

  .133، ص 1362 ذوالنور، رحيم، در جست و جوي حافظ، ج اول، كتابفروشي زوار، تهران، -

 وي 2646 -2644 ص ، بخش چهارم،1354، ]نا   بي[الدين؛ حافظ خراباتي، تهران،   همايونفرخ، ركن-

گونه اشتباهي رخ  در جلد اول حافظ خراباتي در شرح بيت آورده است؛ در آفرينش خداوند هيچ

كند نتيجه خطا و اشتباه خود اوست و درود بر نظر مهر و پاك پير  نداده است و هركس هرچه مي

همين باد كه اين چنين را فاش ساخت و بر خطاي خطاكاران پوشش گذاشت و در جلد دوم 

براي . نويسد كه نظر وي، نظر شيخ آذري است  مي]117، ص 1360 [كتاب با نام حافظ عارف 

  .13ك به توضيحات پانويس شماره .اطلاع از نظر شيخ آذري ر

 به دليل همين اعتقاد بود كه مرحوم مسعود فرزاد، جامع نسخ خود را با دستكاري در طرز قرار -9

دكتر سليم نيساري در نقدي كه بر اين اثر نوشته، . فظ انتشار دادگرفتن ابيات ديوانهاي موجود حا

كتاب جامع نسخ حافظ شايد از اين لحاظ براي بعضي از خوانندگان : گيري كرده است چنين نتيجه

به نقل از . جالب باشد كه جامع همه اشعار اصيل و مشكوك و مردود و منتسب به حافظ است

  .260؛ ص 1378م؛ تهران با طرح نو؛ خرمشاهي؛ بهاءالدين؛ حافظ؛ چ سو

اي از استانبول در جواب يك پرسنده   شمسي است كه در قالب نامه1356 تاريخ اين شرح سال -10

  . نوشته شده است

  . بيني تفاوت نميالرحمندرخلق: تفاوتمنالرحمنخلقفيما تري: سوره تبارك/ 4است به آيه  اشاره-11

كه به درگاه عمل نامه سياه / رود اي ابر خطا پوش ببار آبرو مي:  آمده است مانند آنچه در اين بيت-12

  . اند ايم كه برخي خطاپوش را به معناي خطاشوي دانسته آمده

 شيخ آذري اسفرايني معتقد بوده است كه بايد مصرع دوم را نيز مقول قول پير بگيريم و در واقع -13

الدين؛ حافظ  همايونفرخ؛ركن: ك.ر. پوشاند گان را ميكند كه خطاي بند آفرين بر نظر پاك خدا مي

  .2644، ص 1354، ]نا  بي[خراباتي؛ تهران، 

اي از تفسيرهايي كه در آنها براي بيت مصداق تعيين شده تفسير و تأويلي است كه آقاي   نمونه-14

ه وي معتقد است پير مذكور در بيت اشاره به نظامي گنجوي است ك. هاشم جاويد نوشته است



ره
ما

ش
 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
11،

ار
به

13
85

 

  برقلم صنع خطارفت يانرفت؟

  

53 

� 

: جاويد؛ هاشم: ك.ر.  است حافظ در جواني و آغاز شاعري مايه اندوز و سخن آموز شعر او بوده

 شايان ذكر است كه منصور پايمرد 326 -325؛ ص 1357 فرهنگي؛ –علمي : حافظ جاويد؛ تهران

در نقدي كه بر كتاب حافظ جاويد، نوشته معتقد است كه آقاي جاويد در بيان تأثيرپذيرفتن،خواه 

پيموده است و اينكه در جايي ديگر خطاپوش را خطاشوي فرض  كمي راه افراط... ز نظاميا

  . نمايد اند، اين سخن از مرتبه فضل و معرفت ايشان بعيد مي كرده

  .85؛ ص1376، مركز نشر دانشگاهي؛ فروردين 1پايمرد؛ منصور؛ معارف؛ دوره چهارم، ش:ك.ر

  . ور انديشه اين كار فراموشش باد/  اندازه خورد نوشش بادصوفي ارباده به:  مطلع غزل چنين است-15

  . مكتب حافظ است) 1365(و دوم ) 1344( منظور چاپهاي اول -16

نوشته است يادآوري كرده كه ) چاپ مذكور(اي كه بر چاپ چهارم مكتب حافظ   ايشان در مقدمه-17

ق است و در مواردي نيز كه با بسياري از مطالب كتاب اكنون نيز با تصور و بينش نگارنده مواف

سليقه كنوني ايشان مطابقت ندارد اين عدم توافق را دليلي كافي براي تغيير قالب نخستين كتاب و 

  .78مقدمه چاپ چهارم، ص : ك.ر.اند تجديد نظردر آن نداسته

تب وصاياي پيرمغان؛ مك: مرتضوي، منوچهري: ك.جايگاه پيردر جهان بيني حافظ؛ ر  براي دانستن-18

  .774 -609؛ ص1384حافظ؛ ستوده؛ تبريز، چ چهارم، 

  منابع 

   كتابها–الف 

  . الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ بيروت؛ دارالمعارف؛ ج چهارم ابن منظور، جمال. 1

  .1382اسلامي ندوشن، محمدعلي، تأمل در حافظ، تهران، يزدان و آثار، . 2

  .1371عي ديوان حافظ، تهران، روزنه، بهشتي، سيد احمد، شرح جنون، تفسير موضو. 3

  .1318پژمان بختياري، حسين، مقدمه ديوان حافظ، تهران چاپ بروخيم، . 4

  .1382پورنامداريان، تقي، گمشده لب دريا، تهران، سخن، . 5

  .1375 فرهنگي، –جاويد، هاشم، حافظ جديد، تهران، علمي . 6

  .1372، هاي سياسي، قم، نشر خرم حكيمي، محمود؛ لطيفه. 7

هاي حافظ، تصحيح و تعليقات بهاءالدين خرمشاهي  ختمي لاهوري، عبدالرحمن، شرح عرفاني غزل. 8

  .1378تهران، قطره، چ سوم، ... و 

  .1378خرمشاهي، بهاءالدين، حافظ، تهران، طرح نو، . 9

  .1367ــــــــــــــــــ ، چارده روايت، تهران، كتاب پرواز، . 10

  .1367ـــــ ، مستدرك حافظ نامه، علمي فرهنگي، تهران، ـــــــــــــ. 11

  .1371داد، سيما؛ فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران، مرواريد، . 12
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  .1370دادبه، اصغر؛ پير ما گفت به كوشش سعيد نيازكرماني، تهران، پاژنگ . 13

  .1357دارابي، محمد؛ لطيفه غيبي، چاپ دوم كتابخانه احمدي شيراز، . 14

  .1370ي، ملا جلال الدين، پير ما گفت، به كوشش سعيد نياز كرماني، تهران، پاژنگ دوان. 15

  .1382ذاكاني، عبيد؛ كليات عبيد؛ تصحيح و تحقيق پرويز اتابكي، تهران، زوار، چ دوم، . 16

  .1362ذوالنور، رحيم، در جست و جوي حافظ، تهران، كتابفروشي زوار، . 17

  .1368رهنگ اشعار حافظ، تهران، انتشارات علمي، رجايي بخارايي، احمدعلي؛ ف. 18

  .1368زرياب خويي، عباس، آئينه جام يا شرح مشكلات ديوان حافظ، تهران، علمي، . 19

  .1379كوب، عبدالحسين، نقش بر آب، چ چهارم، تهران، سخن،  زرين. 20

  .1372، چ هفتم، نقاب، تهران، انتشارات علمي دروغ، شعربي ـــــــــــــــــــــ ،شعربي. 21

  .1357سودي بسنوي، محمد، شرح ديوان حافظ، مترجم عصمت ستارزاده، تهران، . 22

  .1376شفيعي كدكني، محمدرضا، مفلس كيميا فروش، تهران، سخن، . 23

  .1374شميسا، سيروس، انواع ادبي، چ سوم، تهران، فردوس، . 24

رساله (، تهران، تربيت مدرس 1332وطه تا صفري، جهانگير، نقد و بررسي طنز، هجو هزل از مشر. 25

  .1378، )دكتري

الدين، پير ما گفت، در حرم دوست، يادواره دكتر حسن سادات ناصري، به  كزازي، ميرجلال. 26

انتشارات   يا پرنيان پندار؛1370زاري، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ابراهيمكوشش

  .121 -117، ص 1376روزنه؛ تهران، 

  .1374، سال 4مدرس تبريزي، محمدعلي؛ ريحانه الادب، كتابفروشي خيام، چ. 27

  .1365مرتضوي، منوچهر، مكتب حافظ ، چ دوم، تهران، طوس، . 28

  .1384ــــــــــــــــ ،مكتب حافظ، چ چهارم، با ضمائم، تبريز، ستوده، . 29

  .1359راز، تهران، صدرا،  مطهري، مرتضي، تماشاگه. 30

  .1369، تهران، توس، 1اتل خانلري، پرويز، هفتاد سخن، ج ن. 31

  .1370؛ پيرما گفت؛ تهران، پاژنگ، ] گردآورنده [نياز كرماني، سعيد، . 32

  .، چهار مجلد1367هروي،حسينعلي، شرح غزلهاي حافظ، با كوشش زهرا شادمان، تهران، نشر نو، . 33

  .1354، ]نا   بي[ الدين؛ حافظ خراباتي، تهران، همايونفرخ، ركن. 34

   مقالات-ب

  .611-607، ص 1366، آبان 13، س12-8پوشي؛ آينده، ش  بهراميان، مسيح؛ خطا. 1

  .85، ص1376، مركز نشر دانشگاهي، فروردين 1،دوره چهاردهم، ش پايمرد، منصور؛ معارف. 2

  .37-30، ص 1372، 28، س4 و 3پرستار، برزو، فروهر، ش . 3
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، 2در بيتي از حافظ، مجله دانشكده و ادبيات دانشگاه مشهد، ش  تأملي جاويد صباغيان، محمد،. 4

  .250-241، ص 1367تابستان 

جويني، عزيزاالله، زبان غزل در ديوان حافظ و شرح چهار بيت، مجله دانشكده علوم انساني و ادبيات . 5

  .181 -173؛ ص 1370 زمستان 4 و 3، ش 29تهران، سال 

  .623 -620؛ص1303كبر؛تفسير بيت، ايرانشهر، سال دوم،شماره دهم،ا اللهي،علي نعمهحسيني. 6

  .322، ص 1294شريف العلماي لنگري، ايرانشهر، سال سوم، شماره ششم، ارديبهشت . 7

  126 -125 شمسي، ص 1303، اول ديماه 2و 1الافاضل، ايرانشهر، سال سوم، ش  شمس. 8

  .53-50، ص 1371وردين ، فر1شميسا، سيروس، قلم صنع، گلچرخ، سال اول ش. 9

  .110-105، ص 1369، مهر 71عطارپور، اردلان، پير خطاپوش، چيستا، سال هشتم، ش. 10

مظفري، عليرضا؛ باز هم پير ما گفت، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي . 11

  .952 -947: 1372 چهارم، سال –مشهد، سال بيست و ششم، ش سوم 


